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  يونس نگاه

  )لغتنامۀ ملاحسن آخند(معنای برخی کلمات در 
 ی بغارۀی کلمامعن) ١

 .دھد آيد که بغاری فرياد معنا می از سخنان ملاحسن آخند بر می. ام  بغاری را اولين بار شنيدهۀکلم

 بغاری کجاست؟ آيا ۀدمورد استفا. شوم اگر کسی از دوستان پشتودان ما کمی درمورد اين کلمه توضيح دھد خوشحال می

 خاص و غيررسمی است؟ آيا بغاری ۀ منطۀاين کلمه کتابی و پرکاربرد در تمام مناطق پشتوزبان است يا مربوط به لھج

 ؟ صنفی، طبقاتی و زمانی نداردۀ دھاتی و چوپانی است يا جنبۀکلم

  

 ه گذارۀمعنای کلم) ٢

ھمين ماه پيش يک جلد کتاب پشتو به قلم يک نفر . ام مقاله و کتاب پشتو زياد خوانده. من با پشتوی کابل و ننگرھار بلدم

کردم در شنيدن   فکر میآخند تا پيش از شنيدن سخنان ملاحسن. طالب را خواندم و ھيچ نيازی به مراجعه به فرھنگ نشد

 .بابا زبان پشتو بسيار پيچ و خم دارد ولی ملاحسن مرا بيدار کرد که نی. و فھميدن پشتو خوبم

که ما با پشتوی قندھار زياد سروکار  يکی اين. کنم تازگی کلمات ملاحسن برای کسانی چون من دو دليل دارد فکر می

 .ايم ی زياد بلد نبودهئملای و ئکه با پشتوی روستا ديگر اين. ايم نداشته

په : "باز گفت". په دغه ارګ چی مونږ ګذار کوو: "او گفت.  گذاره در سخنرانی ملاحسن برايم تازه بودۀکاربرد کلم

سابقی خلکو چی دلی ګذاره کول، ھيچ چا ته تکليف : "باز يک جای ديگر گفت". دغه ځای چی مجاھدين ګذاره کوی

 ".ندی رسيدلی
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کنيم و در آن نوعی  وروز را تير می کنيم يعنی يک رقم شب گويد گذاره می درک من از گذاره اين بود که وقتی کسی می

آيا در . سر بردن استفاده کرده است اما ملاحسن گذاره را معادل زندگی کردن، رھايش و به. شکايت از روزگار است

 .باشد بضاعت می ھا و طالبان بی یئ ه اين کلمه خاص مدرسهپشتوی کتابی و رسمی گذاره چنين کاربردی دارد يا ن

 

 ر نۀی کلمامعن) ٣

ًمثلا مرد . ی که ما با آن آشنا ھستيم برای مردان و زنان مثل فارسی و انگليسی چندين نام و صفت رسمی داردئدر پشتو

کنيم مثل  تر وقتی صحبت می کمی رسمی. يمئگو می) ښځه(و زن را ) سړی(ھای رسمی  ھا و سخنرانی را در نوشته

) ميرمنې و نارينه(کنيم و يا  استفاده می) سړي و ښځې(شکل جمع   در پشتو نيز بهيمئگو ھا می فارسی که آقايان و خانم

 .کنيم استفاده می) آغلی-  مٻرمنښاغلی و( مردان و زنان از ۀبرای خطاب محترمان. يمئگو می

سن متوجه اما به برکت سخنرانی ملاح. کار ببرند را به" نر" ۀبرای مرد کلم ام که در زبان رسمی پشتو نشينده و نديده

ًضمنا درين ادبيات نر معنای دومی نيز دارد مثل مرد . توان گفت نيز می) ښځه او نر(شدم که زن و مرد را بسيار ساده 

 .دھد فارسی که باشھامت، دلير و قوی معنا می

ر گفت در جای ديگ. ی مرد استامعن اينجا نر به." پر مسلمان که ښځه وی که نر وی تاليم پرض دی"ملاحسن آخند گفت 

که  البته اين. معنای باشھامت و قوی است درينجا نر به." ھيڅ څوک دونه نر نشته چی يو ښځی ته په بدنظر وګوری"

 .له داردأبدنگاه کردن به زن چرا کار آدم با شھامت و قوی باشد خود در عصر ما مس

در فارسی ما برای جنس . گيرند فاوت میزبانان از آن معنای مت  نر در افغانستان اين ظرافت را دارد که فارسیۀمکل

البته در فارسی ھم ھنگام طعنه و دعوت به دعوا . بريم کار می کنيم و فقط برای حيوانات نر به مذکر انسان نر استفاده نمی

 .گويند اگر نر ھستی نزديک بيا ًکنند و مثلا می  نر استفاده میۀاز کل

ھا اشاره دارد تا تفاوت عمومی  رسد و بيشتر به تفاوت آلت تناسلی انسان ظر مین  نر در فارسی بسيار لچ بهۀًضمنا کلم

 مستقيم يا ۀررو در زبان رسمی و ادبی تلاش صورت گرفته است که مردان و زنان بدون اشا ازين. شان  جنسيت

ی که در اول گفتيم طور زنم در پشتو ھم چنين باشد، چون ھمان حدس می. شان تفکيک شوند غيرمستقيم به آلت تناسلی

در فارسی نرينه نام مستعار آلت . کلمات غيرجنسی و ظريفی برای تفکيک زنان و مردان درين زبان نيز رايج است

 .ھای رسمی ناراحت کننده استلسه جازينرو نر گفتن در مجلس و . تناسلی جنس نر نيز است

ت پشتو چه جايگاھی دارد؟ آيا اصطلاحات سړی و نارينه  نر در ادبياۀخواھم بپرسم که کلم حال از دوستان پشتودان می

 نر ۀلمکه چگونگی استفاده از ک اند؟ ديگر اين شده و ښاغلی کلمات شھری و نوساخته اند يا خير در گذشته نيز استفاده می

دھد که او  نمیًگويد يا خير؟ مثلا اين جملات ملاحسن نشان  از موقعيت اجتماعی، صنفی و طبقاتی گوينده نيز چيزی می

 ؟ِيک آدم دھاتی و ناآشنا با زبان مدنی و رسمی است

 

 


